
 تشييع تاريخي 
و فروپاشي راهبرد جداسازي دو ملت 

پيرمرد با دشداشه‌اي سياه، پرچم ايران را مثل عبا روي دوشش انداخته 
بود و با دست ديگر، عكس امام شهيد انقلاب را گرفته بود و بي‌صدا اشك 
مي‌ريخت. جلوتر، جواني عرب، پرچم عراق را دور گردنش پيچيده بود و بر 
روي پيراهنش تصوير امام شهيد انقلاب نقش بسته بود. زير آفتاب سوزان 
كربلا، اين دو تصوير، نمونه‌هايي از ميليون‌ها تصويري بود كه مي‌شد از 

يك تشييع تاريخي مشاهده كرد. 
تشييع باشــكوه، بي‌نظير و اعجاب‌انگيز پيكر پاك امام شهيد انقلاب 
اسلامي در عراق، علاوه بر تجلي عشق، ارادت و ولايت ملت عراق به امام 
شهيد، به آزموني تجربي براي يكي از پايدارترين برنامه‌هاي راهبردي 
نظام سلطه در غرب آســيا بدل شــد؛ برنامه‌اي كه بيش از چهار دهه 
سياست خارجي امريكا و متحدانش را شكل داده بود: »ميان دو ملت 
ايران و عراق، به پشــتوانه زخم جنگ هشت ساله و شكاف‌هاي قومي، 

مي‌توان ديواري از نفرت و جدايي كشيد.« 
اما اين پروژه فقط يك سوي ماجرا نبود، بلكه مانند يك قيچي دو لبه داشت. 
دشــمنان، هم‌زمان در خود ايران هم بذر بي‌اعتمادي و حتي نفرت عليه 
عراقي‌ها را مي‌كاشتند؛ از كليشه‌هاي نژادپرستانه عليه »عرب« تا تهمت 
زدن هدفمند به رفتار زائران عراقي در ايران در برخي فضاهاي رســانه‌اي. 
تشييع ميليوني در نجف و كربلا، يك‌جا هر دو لبه اين قيچي را هدف قرار داد. 
براي فهم آنچه فروپاشيد، بايد معماري اين پروژه را شناخت؛ پروژه‌اي که 
سه لايه درهم‌تنيده دارد. لايه نخست، مهندسي حافظه جمعي بود. دشمن 
سال‌ها كوشيد جنگ هشت‌ساله را به »نبردي ذاتي ميان عرب و عجم« 
تعريف و تحريف كند. صدام به حاشــيه رانده شد تا تمام بار منفي جنگ 
بر دوش ايران بنشيند. هم‌آوايي ناخواسته يا طراحي‌شده ميان رسانه‌هاي 
دشمن و برخي جريان‌هاي داخلي در ايران نيز خون‌هاي ريخته‌شده در فاو و 
شلمچه را به پاي »مردم عراق« نوشت، نه رژيم بعث. اين روايت چنان تكرار 

شد كه حتي برخي نخبگان دو كشور، آن را »واقعيت مسلم« پنداشتند. 
لايه دوم، برســاخت »ديگري تهديدآميز« در هر دو سو بود. ايران براي 
عراقي‌ها »اشغالگر خاموش« تصوير مي‌شد كه با زائر و كالا مي‌آيد و عراق 
براي ايراني‌ها »كشوري ذاتاً دشمن و قدرنشناس«. هدف اين بود كه هر 
تعامل ميان دو ملت، نه يك پيوند طبيعي، كه خيانت يا خطر خوانده شود. 
لايه سوم و خطرناك‌ترين لايه، نفوذ به حريم قدسي مشترك بود. تلاش 
براي جدا كردن »تشيع عراقي« از »تشيع ايراني« و روايت‌هايي كه امام 
حسين )عليه‌السلام( را »مختص عرب« يا »مختص ايران« مي‌خواند، 
تزريقي سياسي براي شكستن اسطوره‌هاي وحدت‌بخش بود. غافل از 
اينكه اين سرمايه نمادين، ريشه در چهارده قرن تاريخ دارد و با چند دهه 

عمليات رواني فرسوده نمي‌شود. 
اين سه لايه در پي ساختن »نظم گفتماني‌اي« بودند كه در آن، نزديكي به 
برادر ديني براي هر ايراني و عراقي »هزينه هويتي« داشته باشد. اما نظم‌هاي 
برساخته گفتماني يك نقطه‌ضعف ذاتي دارند و آن اينكه در برابر »واقعيت 
اجتماعي« تاب نمي‌آورند و تشييع امام شهيد، دقيقاً چنين واقعيتي بود. 
آنچه در نجف و كربلا رخ داد، يك »كنش جمعي خودانگيخته« بود نه يك 
بسيج سازماني. اگر تشييع يك تظاهرات حزبي بود، دشمن به‌راحتي آن 
را »پروژه ايراني« مي‌ناميد. اما صحنه‌ها چيز ديگري مي‌گفت. ميليون‌ها 
نفر با پاي پياده و در گرماي سوزان و طاقت‌فرساي عراق، با عشق و علاقه 
و با چشماني اشــكبار آمده بودند و اين صحنه‌ها براي هر دو ملت پيامي 
روشن داشــت؛ آنچه ما را به هم پيوند مي‌دهد، نه مناسبات سياسي، كه 
رشته‌اي از جنس ايمان، خون و تاريخ است. واقعيت اين است كه دوستي 
دو ملت، محصول يك تاكتيك سياسي نيست، تا با پروپاگاندا از ميان برود. 
اين دوستي ريشه در سرنوشت مشــترك، در تاريخ، در امامان مشترك، 
در حرم‌هاي مشــترك، در مرجعيت ديني، در همسايگي و در خون‌هاي 
مشتركي كه در جبهه مقاومت برابر داعش ريخته شد، دارد. تشييع امام 
شهيد، اين پيوند را نســاخت بلكه عمق آن را آشــكار كرد و پرده از روي 

حقيقتي برداشت كه دشمن طي چهار دهه كوشيده بود انكارش كند. 
فروپاشي اين پروژه بزرگ، چندان بي‌صدا هم نبود. خشم ترامپ و مقامات 
امريكايي از تشييع رهبر ايران در عراق، يك »واقعيت آشكار« بود كه خود 
را عيان كرد و اين خشم، نشانه »فروپاشي انتظارات« از نتايج »سال‌ها 
برنامه‌ريزي شناختي« براي تفرق ميان دو ملت بود. انتظار امريكا اين بود 
كه عراق پس از شهادت رهبر ايران، از تهران فاصله بگيرد؛ انتظاري كه 
محصول همان پروژه چهل‌ساله بود. تشييع ميليوني، اين باور را در يك روز 
ويران كرد و خشم دشمن، چيزي جز امضاي پاي سند اين شكست نبود. 
البته پروژه »جداسازي دو ملت«، پيش‌نياز پروژه مهم‌تري هم بود: »پروژه 
خلع سلاح مقاومت عراق«. منطق طراحان اين بود كه اگر افكار عمومي عراق 
بپذيرد ايران »ديگري تهديدآميز« است، آنگاه خلع سلاح حشدالشعبي يك 
»مطالبه ملي« جلوه مي‌كند. پروژه‌اي كه تلاش مي‌شد در راستاي جنگ 
هيبريدي عليه ايران اسلامي در روزها و هفته‌هاي آينده به نتايج مشخصي 
برسد، اما تشييع ميليوني و باشكوه پيكر مطهر امام شهيد اين زنجيره را در 
همان حلقه اول پاره كرد. وقتي ميليون‌ها عراقي عشق به رهبر ايران را به 
نمايش گذاشتند، »دوستي با ملت ايران« ديگر يك انگ سياسي نيست بلكه 
يك »ارزش اجتماعي« است و در چنين فضايي، خلع سلاح مقاومت، از يك 

گزينه سياسي، به يك »كنش ضد اجتماعي« بدل گشته است. 
آنچه در نجف و كربلا رخ داد، نه »نمايش قدرت« كه »آشكارگي حقيقت« 
بود؛ حقيقت پيوندي كه حالا با اشك‌ها و گام‌هاي ميليوني، براي هميشه ثبت 
شده است. پروژه جداسازي دو ملت، با همه هزينه و پيچيدگي‌اش، در يك روز 
فروپاشيد. اما پايان اين ماجرا، آغاز يك مسئوليت تازه است. دشمن از خير اين 
پروژه نخواهد گذشت و روايت‌هاي جديدي در راه است. امروز وظيفه نخبگان، 
رسانه‌ها و آحاد دو ملت است كه نگذارند اين »خاطره باشكوه جمعي« در 
غبار فراموشي يا مسموميت تبليغاتي گم شود. مسير پيش رو، تثبيت همين 
وحدت است؛ وحدتي كه اين بار، نه در بيانيه‌هاي ديپلماتيك، كه در قلب 

تاريخ، در اشك‌هاي زائران و در خون شهيدان دو ملت ريشه دوانده است. 

سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد
 تأييد ساز و كار برگزاري جلسات مجلس 

در مواقع اضطرار
 سخنگوي شــوراي نگهبان از تأييد مصوبه »ساز و كار برگزاري 
جلســات مجلس در مواقع اضطرار« در شوراي نگهبان خبر داد. 
هادي طحان‌نظيف عضو حقوقدان و ســخنگوي شوراي نگهبان روز 
چهارشــنبه در گفت و گويي دربــاره طرح »اصلاح مــاده )۱( قانون 
آيين‌نامه داخلي مجلس شــوراي اســامي« كه با موضوع ساز و كار 
برگزاري جلســات مجلس در مواقع اضطرار گفت: اين مصوبه كه در 
آخرين جلسه مجلس شوراي اســامي به تصويب رسيد، در شوراي 
نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي 
شناخته نشد. وي عنوان كرد: براساس تبصره ماده واحده اين مصوبه 
در مواقع اضطرار و شرايط خاص كشور كه بنا به تشخيص هيئت‌رئيسه 
مجلس، حضور نمايندگان و برگزاري جلسات رسمي مجلس از جمله 
صحن، كميســيون‌ها و هيئت‌رئيســه در محل مذكــور در اين ماده 
امكان‌پذير نباشد، اين جلسات با اطلاع‌رساني به نمايندگان در محل يا 
محل‌هاي ديگري غير از محل دائمي يا در بستر فضاي مجازي تشكيل 
مي‌شود. سخنگوي شوراي نگهبان در پايان اين نكته را هم بيان كرد كه 
البته تاكنون نظر هيئت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي 
نظام دريافت نشده و چنانچه دريافت شود به مجلس ارسال خواهد شد. 
ساز و كار برگزاري جلسات مجلس در مواقع اضطرار در نخستين جلسه 

علني مجلس بعد از جنگ به تصويب رسيد.
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حميدرضا شاه‌نظري

روابط عمومــي ارتش، اقــدام پارلمان بريتانيــا مبني بر 
»تروريستي« خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را محكوم 
و اين اقدام را نشانه ديگري از خباثت اين كشور توصيف كرد. 
روابط عمومي ارتش جمهوري اسلامي ايران، در بيانيه‌اي، با اشاره به 
اقدام جديد پارلمان بريتانيا در اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به 
عنوان نيرويي »تروريستي«، اين سازمان نظامي را بزرگ‌ترين سازمان 
ضدتروريسم در جهان خواند و بر همدلي و همراهي ارتش با سپاه در 
مقابله با تهديدات خارجي و متجاوزان تأكيد كرد.  به گزارش پايگاه 
اطلاع‌رساني ارتش جمهوري اسلامي ايران، در اين بيانيه آمده است: 
اقدام اخير پارلمان بريتانيا در »تروريستي« خواندن سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامي به عنوان يكي از بزرگ‌ترين نيروهاي ضدتروريسم 
جهان، ناشي از خباثت، دورويي و اســتانداردهاي دوگانه مقامات 
بريتانيايي در مقابله با پديده شوم تروريســم در جهان است. سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي، همواره در خط مقدم مبارزه با تروريسم 

قرار داشته و سوابق تاريخي اين ســازمان در مبارزه با تروريسم در 
منطقه غرب آسيا و حفاظت از امنيت ملي و منطقه‌اي ايران، گواهي 
روشن بر تلاش‌هاي بي‌وقفه و فداكارانه پاسداران و كاركنان اين نيرو 
است.  سپاه پاسداران نه تنها در نقش يك نيروي نظامي، بلكه به عنوان 
نيرويي اجتماعي و فرهنگي، در طول ســال‌ها خدمات ارزنده‌اي به 

ملت ايران و كشورهاي همسايه ارائه كرده و همواره ياور مسلمانان و 
مستضعفان بوده است. اقدامات نابخردانه‌اي از جنس پارلمان بريتانيا 
در شرايطي صورت مي‌گيرد كه استعمار پير انگلستان، سابقه سياه و 
طولاني در ايجاد تفرقه، فرقه‌سازي و حمايت از تروريسم در منطقه 
غرب آسيا دارد و رژيم صهيونيســتي در كنار دولت‌هاي اروپايي و 
امريكا، نه تنها بزرگترين حاميان تروريسم در جهان به شمار مي‌روند، 
بلكه با حمايت از گروهك‌هاي تروريستي در منطقه، در جهت تحقق 
اهداف شوم خويش گام برداشته‌اند.  روابط عمومي ارتش جمهوري 
اســامي ايران، ضمن محكوميت اقدام اخير پارلمان بريتانيا عليه 
نيروهاي خدوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بر همدلي ارتش و 
سپاه، تحت فرامين فرماندهي معظم كل قوا، در مقابله با تهديدات، 
مخاطرات و تجاوزات دشمنان قسم‌خورده ملت ايران و نظام مقدس 
جمهوري اســامي ايران، تأكيد كرده و براي همرزمان خويش در 

سپاه، توفيقات روزافزون از محضر حضرت حق را خواستار است.

  ارتش جمهوري اسلامي ايران:

  اقدام پارلمان بريتانيا عليه سپاه نابخردانه است 

 جنگ و صلح در پرتو تحولات منطقه 
منطقــه غــرب آســيا در يكــي از 
پيچيده‌تريــن و حســاس‌ترين مقاطع 
تاريخي خود قرار گرفته اســت. از يك 
سو، هر روز اخبار تازه‌اي از درگيري‌هاي 
نظامي، تنش‌هاي امنيتي، عمليات‌هاي 
متقابل و رقابت‌هاي ژئوپليتيكي منتشر 
مي‌شــود و از ســوي ديگر، تلاش‌هاي 
مســتمر ميانجي‌هــاي منطقــه‌اي و 
بين‌المللي براي كاهش تنش، برقراري 
آتش‌بس و فراهم كردن زمينه گفت‌وگو 

و توافق ميان امريكا و ايران ادامه دارد. اين هم‌زماني جنگ و ديپلماسي، 
فضاي منطقه را به محيطي چندلايه و پيچيده تبديل كرده است. 

پرسش اساسي كه امروز در بسياري از محافل سياسي، دانشگاهي و 
راهبردي مطرح مي‌شود اين اســت كه آيا منطقه در مسير دستيابي 
به صلح، هرچند ناپايدار، حركت مي‌كنــد يا بايد خود را براي جنگي 

گسترده‌تر آماده سازد.
بررسي روندهاي كلان نظام بين‌الملل، تحولات منطقه‌اي و راهبردهاي 
دو طرف اصلي ايــن منازعه، يعني جمهوري اســامي ايران و ايالات 
متحده امريكا، نشان مي‌دهد كه پاســخ به اين پرسش نه در انتخاب 
يكي از دو گزينه »جنگ« يا »صلح«، بلكه در هم‌زيستي هم‌زمان اين 
دو پديده نهفته است. اين ارزيابي بر چند ملاحظه اساسي استوار است. 
نخست آنكه جهان در حال ورود به دوره‌اي از رقابت‌هاي فشرده بر سر 
منابع، بازارها، فناوري‌هاي راهبردي و حوزه‌هاي نفوذ است. كاهش 
نسبي منابع، افزايش تقاضاي جهاني، رقابت قدرت‌هاي بزرگ و گذار 
تدريجي از نظم ســنتي به نظمي چندقطبي، محيط بين‌المللي را به 
سمت بي‌ثباتي و منازعات مستمر سوق داده است. در چنين شرايطي، 
انتظار شــكل‌گيري صلحي پايدار و عادلانه چندان واقع‌بينانه به نظر 
نمي‌رسد و احتمال اســتمرار بحران‌ها و تنش‌هاي منطقه‌اي بيش از 

گذشته خواهد بود. 
دوم آنكه ايالات متحده امريكا در شــرايطي قرار دارد كه بسياري از 
تحليلگران از آن با عنوان »افول نسبي قدرت« ياد مي‌كنند. راهبردهاي 
جديد واشنگتن نيز نشان مي‌دهد كه اين كشور براي حفظ يا بازسازي 
جايگاه هژمونيك خود، رقابت با قدرت‌هاي نوظهور را در دستور كار 
قرار داده اســت. اين رقابت صرفاً نظامي نيست، بلكه ابعاد اقتصادي، 
فناورانه، اطلاعاتي، شناختي و امنيتي را نيز در بر مي‌گيرد. ازاين‌رو، 
تشديد رقابت‌هاي ژئوپليتيكي و افزايش فشارها عليه رقباي راهبردي، 

بخشي از سياست كلان امريكا در سال‌هاي آينده خواهد بود. 
سوم آنكه، ماهيت منازعات در غرب آســيا بيانگر وجود تعارض‌هاي 
عميق، ريشه‌اي و ساختاري ميان ايران و امريكا است. اين اختلافات 
صرفاً به يك پرونده يا موضوع خاص محدود نمي‌شود، بلكه طيفي از 
مسائل راهبردي از جمله امنيت منطقه‌اي، موازنه قدرت، سياست‌هاي 
دفاعي، برنامه هسته‌اي، نفوذ و نقش منطقه‌اي، رژيم صهيونيستي، 

تحريم‌ها و ديگر موضوعات كلان ژئوپليتيكي را در بر مي‌گيرد. 
افزون بر اين، انباشــت بي‌اعتمادي ناشــي از اقدامــات و تقابل‌هاي 
گذشــته، به‌ويژه جنگ اخير، ترور و شهادت شخصيت‌هاي برجسته 
ايران همچون قائد اعظم امت اســامي حضرت آيت‌الله العظمي امام 
خامنه‌اي )ره(، شــكاف اعتماد ميان دو طرف را بيش از پيش تعميق 
كرده و دستيابي به هرگونه توافق پايدار را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو 
ساخته است. در چنين شــرايطي، از اين ديدگاه، اعتماد به امريكا با 
ترديدهاي جدي مواجه بوده و بخش قابل توجهي از افكار عمومي نيز 
بر ضرورت پيگيري حقوق خود، جبران خسارت‌ها و خونخواهي رهبر 

خويش تأكيد دارند. 
چهارم آنكه در معادلات غرب آســيا بازيگراني حضور دارند همچون 
رژيم صهيونيســتي كه تداوم بحران و جنگ را بيش از صلح به سود 
منافع راهبردي خود مي‌دانند. از اين منظــر، هرگونه روند مذاكره يا 
توافق با اقدامات اخلال‌گرانه، تحريك‌آميز يا امنيتي مواجه مي‌شود تا 
از شكل‌گيري ثبات پايدار جلوگيري شود. بنابراين، حتي در صورت 
آغاز مذاكرات، احتمال بروز حوادثي كه روند گفت‌وگوها را با اختلال 

روبه‌رو كند، همچنان وجود خواهد داشت. 
پنجم آنكه قدرت‌هاي بــزرگ و بازيگران اثرگذار بين‌المللي، هرچند 
نسبت به گسترش جنگ در منطقه نگران هســتند، اما با احتياط و 
محاســبه‌گري وارد اين تحولات مي‌شــوند. آنان از يك سو مايل به 
جلوگيري از يك جنگ فراگير هستند كه مي‌تواند پيامدهاي اقتصادي 
و امنيتي گسترده‌اي براي جهان داشته باشد و از سوي ديگر، تمايلي 
به ورود مســتقيم به يك تقابل پرهزينه نيز ندارند. ازاين‌رو، سياست 
غالب آنان مديريت بحران و جلوگيري از خروج آن از كنترل اســت، 

نه حل منازعات. 
ششم آنكه دولت‌هاي منطقه نيز از تداوم تنش‌ها متضرر مي‌شوند؛ زيرا 
جنگ، امنيت، اقتصاد، تجارت، سرمايه‌گذاري و توسعه آنان را تحت 
تأثير قرار مي‌دهد. با اين حال، بسياري از اين دولت‌ها يا توان لازم براي 
اثرگذاري مستقل بر رفتار قدرت‌هاي بزرگ را ندارند يا اراده سياسي 
كافي براي ايفاي چنين نقشــي در آنها مشاهده نمي‌شود. در نتيجه، 
بخش مهمي از بازيگران منطقه در نوعي ابهام راهبردي و سياســت 

انتظار به سر مي‌برند. 
برآيند اين عوامل نشــان مي‌دهد كه در آينده قابــل پيش‌بيني، نه 
جنگ به طور كامل پايــان خواهد يافت و نه مذاكــرات قادر خواهد 
بود همه اختلافــات را حل كند. در واقع، منطقه وارد دوره‌اي شــده 
است كه »جنگ« و »ديپلماسي« به صورت هم‌زمان و موازي جريان 
خواهند داشت. فشارهاي نظامي، رقابت‌هاي امنيتي، جنگ شناختي 
و اقتصادي از يك سو و مذاكرات، ميانجي‌گري‌ها و تلاش براي مديريت 
بحران از سوي ديگر، دو روندي هســتند كه احتمالاً در كنار يكديگر 
ادامه خواهند يافت. هيچ‌يك از اين دو روند به تنهايي توان پايان دادن 

به معادله پيچيده منطقه را ندارد. 
در چنين شرايطي، راهبرد مطلوب براي جمهوري اسلامي ايران، اتخاذ 
سياستي هوشمندانه و متوازن در هر دو مسير بازدارندگي و ديپلماسي 
است؛ راهبردي كه بتواند ضمن حفظ قدرت ملي، فرصت‌هاي سياسي 

و ديپلماتيك را نيز از دست ندهد. 
در حوزه بازدارندگي، حفظ و ارتقاي قــدرت دفاعي و نظامي، تقويت 
توان پاسخ‌گويي سريع به هرگونه تهديد، نمايش اراده قاطع در دفاع از 
منافع ملي، جلوگيري از ايجاد فرصت براي بازآرايي دشمن و بهره‌گيري 
از ظرفيت‌هاي متنوع قدرت ملي براي حفظ موازنه راهبردي، ضرورتي 
انكارناپذير است. بازدارندگي مؤثر زماني تحقق مي‌يابد كه طرف مقابل 

از هزينه‌هاي هرگونه اقدام خصمانه آگاهي كامل داشته باشد. 
در كنار آن، استمرار مسير ديپلماسي و مذاكره نيز اهميت فراواني دارد. 
بهره‌گيري از ظرفيت ميانجي‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، مشاركت 
دادن قدرت‌هاي اثرگذار در روندهاي سياسي، حفظ مشروعيت حقوقي 
و سياسي اقدامات ايران، دفاع از منافع ملي، اقناع افكار عمومي جهاني 
و جلوگيري از شكل‌گيري اجماع سياســي عليه كشور، از مهم‌ترين 
اهداف اين مسير به شمار مي‌رود. ديپلماسي، مكمل قدرت بازدارندگي 

است و نه جايگزين آن. 
در مجموع، آينده منطقه بيش از آنكه به ســمت صلح كامل يا جنگ 
تمام‌عيار حركت كند، در مسير رقابت مستمر، بحران‌هاي كنترل‌شده 
و مذاكرات مقطعي پيش خواهد رفت. ازاين‌رو، موفقيت ايران در چنين 
محيطي مستلزم آن است كه هم‌زمان از قدرت دفاعي مؤثر و ديپلماسي 
فعال برخوردار باشد. حركت متوازن، هوشمندانه و مقتدرانه در اين 
دو مسير موازي، مي‌تواند ضمن حفظ ابتكار عمل، مانع از غافلگيري 
راهبردي شــده و دســت برتر را در مديريت تحــولات آينده براي 

جمهوري اسلامي ايران فراهم سازد. 

 رئيس‌جمهور در جلسه هيئت دولت:

  تنبيه متجاوز با عمليات موشكي و پهپادي نيروهاي مسلح از سر گرفته شد

 صيانت از انسجام ملي مسئوليتي همگاني است

عصر پاكسازي منطقه از متجاوزان با عمليات نصر

    خبر یک   ‌ 

    بیانیه

    گزارش

رئيس‌جمهور با اشاره به ضرورت صيانت از سرمايه اجتماعي، 
مطالبات مــردم را بحق توصيف كرد و حفظ انســجام ملي را 

مسئوليتي همگاني دانست. 
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر رياست‌جمهوري، جلسه هيئت 
دولت صبح ديروز، به رياست دكتر مسعود پزشكيان، رئيس‌جمهور، 
برگزار شد.  رئيس‌جمهور در اين نشست با تأكيد بر ضرورت هم‌افزايي 
و هماهنگي ميان تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، انسجام دروني دولت 
را پيش‌نياز ارتقاي كيفيت خدمات عمومي دانست و تصريح كرد كه 
تعامل مؤثر ميان بخش‌هاي مختلف، زمينه‌ساز پاسخگويي مطلوب 
به مطالبات مردم و افزايش كارآمدي نظام اجرايي كشور خواهد بود. 
پزشكيان با اشاره به ضرورت صيانت از سرمايه اجتماعي، مطالبات 
مردم را بحق توصيف كرد و حفظ انسجام ملي را مسئوليتي همگاني 
دانست.  رئيس‌جمهور همچنين بر پرهيز از هرگونه موضع‌گيري و 

اظهارنظر تفرقه‌افكنانه تأكيد كرد و وحدت ملي را مهم‌ترين پشتوانه 
كشور در عبور از چالش‌ها و خنثي‌سازي اهداف دشمنان برشمرد. 

پزشكيان در ادامه توسعه دســتاوردها، تداوم خدمت‌رساني مؤثر و 
ارتقاي كيفيت خدمات به اقشــار مختلف جامعه را از اركان اصلي 

تقويت اقتدار ملي عنوان كرد و بر مســئوليت تمامي وزرا و مديران 
اجرايي در حفظ كيفيت و استمرار ارائه خدمات عمومي تأكيد كرد. در 
ادامه اين نشست، وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي، 
از ثبت ملي آيين وداع، بدرقه و تشييع پيكر رهبر شهيد در فهرست 
ميراث فرهنگي ناملموس كشور خبر داد. وي اين آيين را نمادي از 
فرهنگ غني سوگواري و همبستگي اجتماعي ايرانيان توصيف كرد 
و اعلام كرد كه اين ميراث معنوي در تاريخ ۹ تيرماه ۱۴۰۵ با شماره 

۳۳۶۵ در فهرست ميراث ناملموس ملي به ثبت رسيده است. 
در بخش ديگري از جلسه، تعدادي از اعضاي هيئت دولت و معاون 
حقوقي رئيس‌جمهور گزارش‌هايي از آخريــن اقدامات، برنامه‌ها و 
موضوعات مرتبط با حوزه‌هاي تخصصي خود ارائه كردند. همچنين 
شماري از پيشنهادها و مسائل اجرايي، حقوقي و اقتصادي كشور در 

دستور كار هيئت دولت قرار گرفت. 

همزمان با تداوم حمــات تجاوزكارانه ارتش 
تروريســتي امريكا به مناطق مختلف ايران، 
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران دامنه 
عمليات‌هاي موشكي و پهپادي خود را به شكل 
محسوسي گسترش داده‌اند؛ عملياتي كه اين‌بار 
فقط به هدف قــرار دادن مراكز نظامي امريكا 
در منطقه محدود نماند، بلكه با يك پيوســت 
رسانه‌اي و سياسي معنادار همراه شد. در سلسله 
اطلاعيه‌هاي شــماره ۱۰ تا ۱۴ سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامي و همچنين اطلاعيه‌هاي ارتش 
جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر تشريح اهداف 
نظامــي عمليات‌ها، پيام مســتقيمي خطاب 
به ملت‌هاي منطقه منتشر شــد؛ پيامي كه بر 
تفكيك ميان ملت‌هاي مسلمان منطقه و دولت 
اشــغالگر و فرامنطقه‌اي امريكا تأكيد دارد. 
اين رويكرد در حالي اتخاذ شــده كه بامداد روز 
گذشــته، جنگنده‌هاي ارتش امريــكا بيش از 
۱۸نقطه از اســتان‌هاي هرمزگان، خوزســتان، 
سيستان و بلوچستان، بوشــهر و ايلام را هدف 
حملات موشكي قرار دادند. بر اساس ارزيابي‌هاي 
اوليه نيــز در حملات هوايي امريكا از ششــم تا 
بيســت‌وچهارم تيرماه به ۱۲ استان كشور، ۳۳ 
نفر به شهادت رسيده و ۲۸۴ نفر مجروح شده‌اند. 
در مقابــل، ســپاه و ارتش جمهوري اســامي 
ايران با اجراي موج‌هاي جديــد عمليات »نصر 
۲« و »صاعقــه«، پايگاه‌ها، مراكز پشــتيباني، 
انبارهاي تجهيزات و محل اســتقرار سامانه‌ها و 
جنگ‌افزارهاي امريكا در كشــورهاي منطقه را 

هدف قرار دادند. 
   عمليات نصر؛ از بحرين تا كويت و اردن   

در اطلاعيه شماره 10، سپاه پاسداران اعلام كرد 
رزمندگان نيروي دريايي و هوافضاي سپاه در موج 
سوم عمليات »نصر ۲« با يك عمليات همزمان 
موشــكي و پهپادي، چندين ســوله نگهداري 

تسليحات، قطعات شناورها و هواگردهاي دشمن 
در پايگاه شيخ عيســي بحرين و همچنين رمپ 
استقرار پهپادهاي MQ-9 در پايگاه علي‌السالم 

كويت را هدف قرار دادند. 
در ايــن اطلاعيه تصريح شــده اســت كه اين 
عمليات در پاســخ بــه تجاوزات ارتــش امريكا 
عليه ايستگاه‌هاي ساحلي نيروهاي مسلح ايران 
انجام شــده و »مقابله به مثل و تنبيه متجاوز تا 
وقتي جنايت امريكا ادامه دارد، استمرار خواهد 
يافت. « همچنين ســپاه تأكيد كرد تا زماني كه 
شرارت‌هاي امريكا در منطقه ادامه داشته باشد، 
»يك قطره نفت و گاز از منطقه صادر نخواهد شد 
و اين تجاوزها جز تأخير در بازگشايي تنگه هرمز 
نتيجه‌اي نخواهد داشت.« در اطلاعيه شماره۱۱ 
نيز ســپاه از انهدام مركز اصلي آماد و پشتيباني 
ارتش امريكا در غرب آسيا )KJL( در ميناعبدالله 
كويت خبر داد و اعلام كرد اين عمليات در موج 
چهارم »نصر ۲« انجام شده است. در اين بيانيه 
همچنين تأكيد شده اســت كه »تنگه هرمز تا 
پايان شرارت‌هاي امريكا بســته خواهد ماند.« 
اطلاعيه شماره ۱۲ نيز از هدف قرار گرفتن مركز 
مديريت، مركز كنترل فرماندهي، انبارهاي بزرگ 
تجهيزات نظامي و مخازن سوخت ناوگان پنجم 
دريايي امريكا در بحرين خبــر داد و با تأكيد بر 
اينكه امريكا با اقدامات خود مسير صادرات نفت 
و گاز را مختل كرده است، تصريح كرد: »صادرات 
نفت و گاز منطقه يا براي همه يا براي هيچ‌كس.« 

   پيام مستقيم به ملت‌هاي منطقه   
شايد مهم‌ترين ويژگي عمليات‌هاي اخير، نه صرفاً 
اهداف نظامي آن‌ها، كه ادبيات سياسي و رسانه‌اي 
به كار گرفته شده در بيانيه‌هاي سپاه باشد؛ ادبياتي 
كه مســتقيماً ملت‌هاي منطقه را مخاطب قرار 
مي‌دهد. سپاه در اطلاعيه شماره ۱۳، خطاب به 
مردم اردن، ضمن تأكيد بر اينكه بخش مهمي از 

حملات امريكا از پايگاه‌هاي مستقر در خاك اين 
كشور انجام مي‌شود، تصريح مي‌كند كه »سرزمين 
مقدس اردن قدمگاه انبياست و جاي اشغالگران 
و جنايتكاران بين‌المللي نيســت« و از مردم اين 
كشــور مي‌خواهد اجازه ندهند خاك اردن مبدأ 
تجاوز به كشورهاي اسلامي باشــد و براي پايان 
دادن به حضور ارتش امريكا در ســرزمين خود 
اقدام كنند. همين رويكرد در اطلاعيه شــماره 
۱۴ خطاب به مردم كويت نيز تكرار مي‌شود. سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي پس از اعلام انهدام مركز 
ارتباطات ماهواره‌اي، رادار دفاع موشكي، مجتمع 
پدافند هوايي پاتريوت، آمــادگاه پايگاه نظامي 
امريكا و سكوهاي پرتاب موشك‌هاي هیمارس، 
تأكيد مي‌كند: »ما با شــما نه تنها هيچ دشمني 
نداريم، بلكه ملت شريف و نجيب كويت را بسيار 
دوست داريم. اين عمليات پاسخ به جنايتكاران 
امريكايي بود و انتظار از شما ملت مسلمان و كريم 
اين است كه اين كودك‌كشان اشغالگر را از خاك 
خود بيرون بريزيد؛ خاك پاك ســرزمين كويت 

نمي‌بايد در اشغال جنايتكاراني باشد كه تنها طي 
دو سال گذشته هفتاد هزار فلسطيني از جمله 20 
هزار كودك را در غزه قهرمان به شهادت رساندند و 
فاجعه مدرسه ميناب را مرتكب شدند. انتظار داريم 
هيچ فرصتي را براي تخريب مؤسسات امريكايي 
متجاوز و رهايي ســرزمين‌هاي اسلامي از پايگاه 

اشغالگران امريكايي از دست ندهيد.« 
   تفكيك ملت‌ها از اشغالگران   

مــرور بيانيه‌هاي اخير ســپاه نشــان مي‌دهد 
جمهوري اســامي ايران در كنار عمليات‌هاي 
نظامي، در حــال تثبيت يك پيام سياســي نيز 
هست؛ پيامي كه بر تفكيك كامل ميان ملت‌هاي 
مسلمان منطقه و نيروهاي اشــغالگر امريكايي 
اســتوار اســت. بر خلاف جنگ‌هاي كلاسيك 
كه دولت‌هــا و ملت‌هــا در يك جبهــه تعريف 
مي‌شوند، ادبيات بيانيه‌هاي ســپاه تلاش دارد 
اين گزاره را به افكار عمومي منطقه منتقل كند 
كه جمهوري اســامي ايران هيچ‌گونه خصومت 
و اختلافي با ملت‌هاي مســلمان منطقه ندارد و 
هدف عمليات‌هاي ايران، صرفاً مراكز و نيروهاي 
نظامي امريكاست كه از خاك اين كشورها عليه 
ملت‌هاي منطقه استفاده مي‌كنند. اين رويكرد، 
امتداد همان سياستي است كه جمهوري اسلامي 
ايران طي بيــش از چهار دهه گذشــته در قبال 
كشورهاي همســايه و اســامي دنبال كرده و 
همواره ميان دولت‌هاي وابســته به قدرت‌هاي 
فرامنطقه‌اي و ملت‌هاي مســلمان تفكيك قائل 
شده است. در واقع، بيانيه‌هاي اخير مي‌كوشند 
اين پيام را تثبيت كننــد كه عامل اصلي ناامني، 
جنگ‌افروزي و بي‌ثباتي منطقه، حضور دولت‌هاي 
استعماري فرامنطقه‌اي و پايگاه‌هاي نظامي آن‌ها 
در سرزمين‌هاي اســامي است؛ حضوري كه به 
زعم صادركنندگان اين بيانيه‌ها، امنيت ملت‌هاي 

منطقه را نيز به مخاطره انداخته است. 
    ارتش؛ استمرار عمليات »صاعقه«   

در كنار عمليات‌هاي سپاه، ارتش جمهوري اسلامي 
ايران نيز از ادامه عمليات پهپادي »صاعقه« عليه 
پايگاه‌هاي امريكا خبــر داد. روابط عمومي ارتش 
اعلام كرد در مراحل هفتم و هشتم اين عمليات، 
محل استقرار جنگنده‌هاي اف- ۱۸، ساختمان‌هاي 
اسكان و سوله‌هاي تجهيزاتي ارتش امريكا در پايگاه 
الازرق اردن هدف حملات پهپــادي قرار گرفته 
اســت. ارتش همچنين با اشاره به حمله موشكي 
امريكا به پادگان بمپور ايرانشــهر كه به شهادت 
هفت نفر از كاركنان پايور و وظيفه انجاميد، تأكيد 
كرد كه »انتقام خون پاك شــهداي اين جنايت 
قطعي و قريب‌الوقوع است« و پاسخ قاطع به اين 
اقدام متجاوزانه در زمان مقتضي داده خواهد شد. 

مجموعه عمليات‌هاي اخير سپاه و ارتش، در كنار 
پيام‌هاي سياسي منتشر شده در اطلاعيه‌ها، نشان 
مي‌دهد پاسخ جمهوري اسلامي ايران به تجاوزات 
امريكا صرفاً در عرصه نظامي تعريف نشــده، بلكه 
تلاش مي‌شــود همزمان با تعقيب اهداف نظامي، 
روايت سياســي ايران نيز براي ملت‌هاي منطقه 
تبيين شــود؛ روايتي كه محور اصلي آن، تفكيك 
ميــان ملت‌هاي مســلمان و نيروهاي اشــغالگر 
فرامنطقه‌اي و معرفي حضور امريكا به عنوان عامل 
اصلي برهم‌زننده امنيت و آرامش غرب آسياست. 

 داود عامري  

کارشناس  سیاسی

مجموعه عمليات‌هاي اخير ســپاه 
و ارتش، در كنار پيام‌هاي سياسي 
منتشر شــده در اطلاعيه‌ها، نشان 
مي‌دهد پاســخ جمهوري اسلامي 
ايران به تجــاوزات امريكا صرفاً در 
عرصه نظامي تعريف نشــده است، 
بلكه تلاش مي‌شود همزمان با تعقيب 
اهداف نظامي، روايت سياسي ايران 
نيز براي ملت‌هاي منطقه تبيين شود


